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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

کل عام» را، بر وجوب بدل اهل الجده ف ه فرض الحج علبحث در راه جمع سوم میان روایات بود که این روایات «ان ال
حمل کنیم و وجوب بدل به این معناست که اگر امسال عصیان کرد و نرفت، باید سال بعد برود و فر نشود که این وجوب از
بین رفته و ساقط مشود. بیان شد که شیخ طوس(قدس سره) در تهذیب این راه را برگزیده و علامه حل(قدس سره) در کتاب

تذکره، از مرحوم شیخ تبعیت کرده است.

مرحوم خوئ بر حسب آنچه در معتمد[1] آمده، اشال بر این راه جمع کرده و فرمودند که این جمع بعید است؛ زیرا وجوب
بدل به این معنا، در هر واجب طبیع است یعن هر واجب را که انسان در وقت نتوانست انجام دهد، باید در زمان دیری که

ممن است انجام دهد «و لا یسقط الواجب بالعصیان»[2].

در جلسه گذشته بیان شد که این اشال مرحوم خوی، اشال مبنای است؛ زیرا برخ از از اصولیین و فقها (که شاید تعداد
آنها کم نباشد)، قائلاند به اینه همانگونه که تلیف با امتثال ساقط مشود، به سبب عصیان نیز ساقط مشود و مگویند آن
سال که مستطیع بود، بر او واجب بود و باید به حج مرفت، حال که عصیان کرد و سال بعد هم مستطیع نیست، طبق قاعده

دیر بر او حج واجب نیست مر اینه سال بعد دوباره ی استطاعت پیدا کرده و تلیف جدیدی بیاید وگرنه دیر وجه ندارد
که بوئیم حج بر او واجب است.

ال بر راه سوم جمع؛ وجوب بدلاش

اشال اصل که بر وجوب بدل داریم، همین است که در وجوب بدل، باید بوئیم این واجب در زمان خودش اگر عصیان شد،
باید در زمان بعد انجام شود و عصیان، مسقط تلیف نیست یعن اگر تمن مال و استطاعت مستقل هم برای حج نداشته

باشد، باید به حج برود (مثلا اگر خانه دارد، باید خانهاش را بفروشد و به حج برود).

بنابراین، اگر بخواهیم مسئله وجوب بدل را در اینجا مطرح کنیم، باید اینگونه بوئیم که اگر امسال مستطیع شد باید به حج
برود، اگر نرفت عصیان کرد و سال بعد باز اگر مستطیع شد، باید به حج برود، اما اگر سال بعد مستطیع نشد، اینجا دیر

وجوب بدل معنا ندارد؛ زیرا وجوب بدل یعن همان واجب با همان شرایط «عل سبیل البدلیة».

کل عام»[3]، حمل بر وجوب بدل اهل الجده ف عل ه فرض الحجکل عام» را در این روایات «ان ال ر؛ اگر «فبه بیان دی
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کنید، با اهل جده در روایت، چه مکنید؟ اهل جِده ظهور در این دارد که هر سال باید او اهل جده هم باشد، در حال که شما که
وجوب بدل را مخواهید اثبات کنید، مگوئید اگر سال بعد مستطیع هم نباشد، باید حج برود.

به نظر من، این اشال از میان اشالات، مهمترین اشال است که بر وجوب بدل وارد است؛ زیرا اشال محقق خوی(قدس
سره)، ی اشال مبنای است (ایشان مگوید ما عصیان را مسقط تلیف نمدانیم، اما عده زیادی مسقط مدانند)، اشال
مرحوم والد ما این بود که این جمع، مقبول عند العقلاء نیست که البته این اشال، اشال خوب است که دو کلام را که عقلا
مخواهند جمع کنند، باید جمعشان مقبول عند العقلا باشد و حال آنه این جمع وجوب بدل، مقبول عند العقلا نیست؛ زیرا

وجوب بدل مؤونه زائده خاصه لازم دارد.

نتهای که در جمع بین روایات، باید دقت کرد، آن است که باید دید دست ما تا چه اندازهای برای جمع باز است؟ گاه اوقات
مگوئیم جمع باید عرف و عقلای باشد که این درست است. جمع عرف و عقلای در جای است که در ی روایت موضوعیت

دارد، مثلا اگر کس بوید: «ان اله فرض الحج عل اهل الجده»، مراد از حج، زکات یا نماز است و اینگونه مخواهد جمع
کند، همه به او مخندند؛ زیرا اینگونه جمعکردن بمعناست، جمع یعن با حفظ آن عناوین که موضوعیت دارد.

از عناوین که در اینجا موضوعیت دارد، اهل جده است یعن ما مدانیم اگر شارع، حج را کفای یا بدل یا به هر صورت
دیری بخواهد، مگوید وقت تو ثروتمند و مستطیع، باید حج بروی. این در حال است که کسان که وجوب بدل را اینجا

تصویر مکنند، مگویند اگر امسال حج نرفت، مستطیع بود، در سال آینده ولو مستطیع نباشد، باید حج به جا آورند.

گوئیم عنوان حج موضوعیت دارد و کساست که موضوعیت دارد و همانگونه که م بنابراین، اهل جده در این روایت، عنوان
که مخواهد جمع کند، نباید بوید مراد از حج در اینجا، صلاة یا زکات است (زیرا عرف قبول نمکند)، اهل جده هم باید حفظ

شود و ما تنها باید در «ف کل عام» تصرف کنیم. این در حال است که شما (که حمل بر وجوب بدل مکنید) مگوئید اگر
امسال شخص مستطیع بود و به حج نرفت، سال دیر ولو مستطیع نباشد، باید به حج برود «ولو عل حمارٍ اجدع، ولو
متسعاً» به مه رفته و حجش را انجام دهد و دیر بحث جِده مطرح نیست. این ی اشل خوب بر جمع سوم است.

مر اینه بوییم فقیهان همانند مرحوم شیخ طوس و علامه حل(قدس سره) در اینجا نمخواهند ی وجوب بدل خیال را
مطرح کنند، ی فتوای مسلم بین مشهور وجود دارد و آن اینه؛ مشهور قریب به اتفاق مگویند اگر مستطیع امسال حج

نرفت، واجب است که در سال بعد حج برود اگرچه سال بعد مستطیع نباشد، در سال دوم اگر استطاعت بود، ی وجوب جدید
مآید، اگر نبود تنها راه این است که از راه وجوب بدل درست کنیم.

بنابراین، این دسته از فقها مخواهند این راه سوم (یعن وجوب بدل) را، بر روایات اهل جده تحمیل کنند و تعبیر به وجوب
بدل مکنند یعن اگر سال بعد هم نرفت سال سوم، سال سوم نرفت سال چهارم، از این تعبیر به وجوب بدل مکنند.

اشال ما این است که مگوئیم شما که مخواهید این را تحمیل بر روایات کنید، باید این عنوان اهل جده در روایت حفظ شود
ه؛ اگر بخواهید عنوان اهل جده حفظ شود، حفظ این عنوان با وجوب بدلو آن عنوان نیز، همانند عنوان حج است و حال آن

ناسازگار است.

نته: به نظر ما در جای که تلیف، مقید به ی زمان باشد، در اینجا عصیان نیز مسقط است. به عنوان مثال؛ اگر شما نذر
کردید روز دوشنبه این هفته روزه بیرید، روز دوشنبه آمد و روزه نرفتید و گذشت، در اینجا هیچ فقیه نمگوید دوشنبه هفته

آینده روزه بیر؛ زیرا به سبب عصیان، این تلیف ساقط مشود.



در باب حج، ی مطلب اصل وجوب حج است، مطلب دیر، وجوب حج در این سنه است. اگر گفتیم حج «ف سنة
الاستطاعة» واجب است، کس که مستطیع شد و حج نرفت، حج از او ساقط مشود، اگر سال بعد ی استطاعت جدید پیدا

کرد، باز باید برود و اگر استطاعت پیدا نرد، با عصیان حج از او ساقط شده است.

راه جمع چهارم: بیان محقق خوی(قدس سره)

بیان فرموده و گفتهاند که این «احسن المحامل» است و ندیدم قبل از من، کس است که مرحوم خوئ راه جمع چهارم، راه
اماً وع لُّونَهحوا يفَرك الَّذِين بِه لضفْرِ يْال ةٌ فادزِي ءا النَّسنَّماین توجیه را بیان کرده باشد.[4] نظریه ایشان و شأن نزول آیه: «ا
يحرِمونَه عاماً ليواطىوا عدَّةَ ما حرم اله»[5] که مربوط به این راه جمع است را دقت بفرمایید که «نسی» به چه معناست و بعد

مرحوم خوئ، این راه جمع را مرتبط مکند به همین مسئلهی نسی که باید دید درست است یا خیر؟

نته اخلاق؛ وصیت پیامبر(ص) به امیر المؤمنین(ع)

در کتاب شریف کاف، روایت وارد شده که در آن، پیامبر(صل اله عليه وآله) وصیت به امیرالمؤمنین(عليه السلام) کرده و بعد
مفرماید: «فَاحفَظْها عنّ» و بعد هم دعا کرده: «اللهم اعنْه»[6]؛ خدایا! عل را بر حفظ این خصال یاری کن. پیامبر(صل اله

 و دْقفَالص َولا امعليه وآله) در این وصیت، ده مطلب را به امیرالمؤمنین(عليه السلام) سفارش فرمودند. فرمودند: «ا
.ویداً»؛ اول، راستبةٌ اذِبيكَ كف نم نجتَخْر

در جلسه اصول نیز، مقداری توضیح دادم، اما چون مسئله بسیار مهم است و خیل از ما، متأسفانه گرفتارش هستیم و باید به
داد خودمان برسیم، باز توضیح مدهم. ببینیم اگر اینها در ما وجود دارد، اگرچه ی روز از عمرمان هم باق مانده باشد، در
همین ی روز خودمان را اصلاح کنیم. امروزه مردن اینطور نیست که لازم باشد انسان ی مریض داشته باشد یا پیر شده

باشد، آدم مبیند ی شخص جوان بود و اُفتاد و مرد و هیچ سابقه مریض هم نداشته است!

ما چه اطمینان داریم که ی روز دیر از این در بتوانیم بیرون برویم، واقعاً این باید باورمان باشد که انسان از ی ثانیه بعد، از
اینه از این صندل برخیزیم و حرکت کنیم، اطلاع ندارد. این مقدار خدای تبارک و تعال به ما مهلت مدهد یا نه؟ لذا دائماً

باید در خودمان فر کنیم و ببینیم چه چیزی در ما خوب است، خدا را بر آن شر کنیم و از خدا بخواهیم آن را حفظ کند و چه
خصلتهای بدی داریم که حلّش کنیم اگرچه ی مقدار زمان کوتاه از عمر باق مانده باشد.

پیامبر(صل اله عليه وآله) به امیرالمؤمنین(عليه السلام) فرمود اولین چیزی که سفارش مکنم راستوی است که دروغ نوئید،
«و  تَخْرجن من فيكَ كذِبةٌ ابداً»؛ از زبان و دهان شما، هرگز دروغ خارج نشود. از شما بپرسند که پول دارید و به دروغ بویید
ندارم! البته از آن طرف، برای حفظ آبرو انسان مگوید خدا را شر که آن عنوان دیری پیدا مکند، اما کس از انسان بپرسد
که شما پول دارید یا نه؟ خرج ماهیانه شما به مقداری که بتوانید زندگ را اداره کنید دارید؟ اگر باشد شما مگوئید ندارم، این

دروغ است.

گویند هیچ خبری نیست! معاملات تعطیل است، البته یکنند، دائماً مکنند و خرید و فروش مم کسبهها، این همه کاسب
مقدارش درست است، اما نه به این نحوی که اصلا هیچ خبری وجود ندارد. متأسفانه در زمانه ما واقعاً دروغ ی بلیه عامّالبلوی
شده است؛ از مسئول و غیر مسئول، از روحان و غیر روحان، از تاجر و غیر تاجر، این دامنگیر ما شده و باید ی فری برای

این قضیه کنیم.
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دروغ گفتن وجود دارد، البته نمگویم نهادینه شده، ول چیزی نزدی این امر است، انسان با دروغ برای رسیدن به مناصب
بزرگ اقدام کند. در درس گذشته، گفتم ی طلبهای مآید و مگوید من شش سال درس والد شما بودم. بعد معلوم مشود
دروغ گفته، حال از کجا معلوم مشود؟ چون گاه مپرسم شما چه درس بودی؟ مگوید من بحث ولایت فقیه را خواندم،

مگویم مرحوم والد ما اصلا بحث علم و استدلال ولایت فقیه را نفته است! مگویم پیش والد ما، کجا این بحث را خواندی؟
،انکرد، یا فیضیه بوده یا در مسجد مدرسه مرحوم گلپایگویم ایشان 40 سال بود در حرم تدریس نمگوید در حرم، مم

عصرها اصول مگفتند که مسجد پر مشد.

(یادم هست که ی از روزها که ایشان داشتند درس اصول مگفتند، صدام بمباران کرد و تمام شیشههای این مدرسه و درها به
قدری به صدا درآمد که صدایش خیل وحشتناک بود). طلبه ی جای را آدرس مدهد که ایشان در آنجا درس نفته، من این را
بنویسم شما شش سال بودی، بعد به اعتبار این دروغ حقوق بیری، این مزایا و پولهای که با ی دروغ بخواهد در زندگ تو و

نسل تو وارد شود، چه چیزی برایت باق مماند؟!

گاه اوقات پیش خودمان مگوئیم خدا را شر! الحمدله لب به شراب نزدیم، ما کجا و شرابخواری کجا! در روایات دارد که
مفتاح تمام بدیها شراب است و بعد فرمود دروغ، بدتر از شراب است، به چه چیز خودمان افتخار مکنیم؟! آدم گاه اوقات

مگوید ما خودمان از خودمان چقدر غافلیم.

در درجه اول، خطابم به خودم هست و بعد همهمان داریم این روایات را مبینیم، گاه اوقات بنشینیم این روایات را مرور کنیم،
در روایات دارد دروغ، «خراب الایمان»[7] است، یعن کس که دروغ مگوید، اصلا ایمان ندارد نه اینه ایمانش ضعیف

مشود، بله تمام ایمانش نابود مشود.

بالأخره انسان اگر ی ناه به خودش کند و ببیند اهل دروغ است، در درجه اول خودش پیش خودش باعتبار است، چرا آدم
این کار را کند؟! چرا آدم خودش پیش خودش باعتبار باشد؟! آدم وقت به دیری دروغ مگوید، قبل از اینه او بفهمد و

مسخرهاش کند، خودش دارد خودش را مسخره مکند، برای خودمان ارزش قائل نیستیم، ول آدم که راست مگوید، آدم که
اینقدر خدا را ناظر مبیند که به خودش اجازه نمدهد حت در ی مسئله کوچ دروغ بوید، این ارزش دارد.

از او مپرسند این در باز است و بسته، به دروغ مگوید بسته! بعد هم پیش خودش مگوید چه اشال دارد؟! بسته است بو
بسته، باز است بو باز است، این موجب تربیت خود انسان مشود. اول کس که به انسان مگوید: «انت الذاب»، خداست،
،گوید تو کاذب و کذّابویند و بفهمند که این انسان کاذب است، خدا مبه انسان ب ه این دو ملگوئیم قبل از اینتا دروغ م

آدم وقت این را باور داشته باشد، دروغ نمگوید.

گاه اوقات بعض از زندگ نامهها را مخوانیم، مبینیم این آدم وقت که به سن 20 سال رسیده، مرحوم بروجردی از دنیا
رفته، در زندگینامهاش نوشته من در درس مرحوم بروجردی شرکت کردم!! چه داع داری که این دروغ را بوئ؟! من نمدانم

گاه آدم مگوید اینها خواب دیدند و خیال کردند، گاه برای خودم توجیه مکنم که خواب دیدند، مگویند ما در جلسه
استفتای فلان مرجع حضور داشتیم، در حال که از شاگردان آن مرجع مپرسیم، مگویند ی روز هم ندیدیم در آنجا حضور

داشته باشد! چرا من وقت جمع را مبینم، با دروغ بخواهم بنیان علم خودم و یا بنیان تقوای خودم را درست کنم، این که هر
کس نفهمد خود انسان مفهمد که چه کاره است؟! لذا آقایان! هر چیزی که واقع است و مدانیم مصلحت است، در بیانش

بوئیم واقع نیست، این دروغ است، آدم مگوید نمدانم نه اینه ی دروغ را بوئیم.

حال این در مسائل جزئ زندگ هست، در مسائل علم هست، در مسائل اقتصادی هست، البته زمانه ما اینطور است، من



مدانم بعض از طلبهها، وضع زندگشان خیل خراب است، ول مگوید دو ماه است که لب به گوشت نزدم! آدم باورش
نمشود! مگویم ی کمبودهای هم هست، اما اگر واقعاً در تننا قرار دارد، بوید از جهت زندگ در حرجم و مضیقه هستم.

اینها چیزهای کوچ است ما مگوئیم، حال ی دروغ گفت که من گوشت نخوردم، کجای دین خراب شده! این را هم توجیه
مکنیم، یا چه تال فاسدی دارد؟!

بدترین تال فاسدش این است که انسان، مغضوب خدای تبارک و تعال قرار مگیرد اگرچه در ی امر کوچ و ی دروغ
کوچ باشد، خدا عنایتش را از آدم سلب مکند، اگر انسان اینها را حفظ کند و دستورات که پیامبر(صل اله عليه وآله) به
امیرالمؤمنین(عليه السلام) داده، ببینید چقدر مسئله مهم است که پیامبر(صل اله عليه وآله) دعا مکند که «اللهم اَعنه»، این

معلوم مشود که مسئله مهم است.

روایات کذب را ببینید که ی تعابیری دارد که ی مقدار جهات علم هم دارد، بعضها را ان شاء اله هفته آینده عرض مکنم.
خدای تبارک و تعال ما را از همه صفات رذیله بالخصوص کذب حفظ بفرماید.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نته: از محقق خوئ(قدس سره) در باب حج، دو کتاب به عنوان تقریرات، به چاپ رسیده است؛ 1) المعتمد، 2)
المستند، که گاه اوقات هنام تطبیق این دو کتاب، در مواردی بینشان اختلاف وجود دارد.

[2] ـ معتمد العروة الوثق، ج1، ص: 15.
كرمالْع نع يحي ندِ بمحم نع و لجالْب مالْقَاس نب وسم نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمح[3] ـ «م

و امع لك ف الْجِدَة لها َلع جالْح ضفَر لج و زع هنَّ الا :(عليه السلام) قَالوسم يهخا نفَرٍ ععج نب لع نيعاً عمج لع نب
جحي لَم نفَم :قُلْت قَال ينالْعالَم نع غَن هنَّ الفَا فَرك نم و ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و لج و زع لُهكَ قَوذَل
منَّا فَقَدْ كفَر قَال  و لَن من قَال لَيس هذَا هذَا فَقَدْ كفَر.» الاف 4- 265- 5؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص16، ح1-14128.

[4] ـ «و الاول ف توجيه هذه الروايات ان يقال: انها ناظرة إل ما كان يصنعه أهل الجاهلية من عدم الإتيان بالحج ف بعض
السنين لتداخل بعض الستين ف بعض بالحساب الشمس فان العرب كانت لا تحج ف بعض الأعوام و كانوا يعدون الأشهر

ه تعالشهر ذي الحجة، فأنزل ال فْرِ و ربما لا تقع مناسك الحج فْال ةٌ فزِياد ءا النَّسنَّما و منه قوله تعال بالحساب الشمس
هذه الآية ردا عليهم بان الحج يجب ف كل عام و انه لا تخلو كل سنة عن الحج. و بالجملة كانوا يؤخرون الأشهر عما رتبها اله

تعال فربما لا يحجون ف سنة و قد أوجب اله تعال الحج لل احد من أهل الجدة، و الثروة ف كل عام قمري و لا يجوز تغييره،
الروايات ان كل سنة قمرية لها حج و لا يجوز خلوها عن الحج لا انه يجب الحج عل و تأخيره عن شهر ذي الحجة. فالمنظور ف
،كل سنة. و لعل هذا الوجه الذي ذكرناه أحسن من المحامل المتقدمة و لم أر من تعرض إليه.» معتمد العروة الوثق كل أحد ف

ج1، ص16.
مرا حلُّوا محفَي هال مرا حدَّةَ موا عىاطوياماً لع ونَهِمرحي اماً وع لُّونَهحوا يفَرك الَّذِين بِه لضفْرِ يْال ةٌ فادزِي ءا النَّسنَّم[5] ـ «ا

اله زُيِن لَهم سوء اعمالهِم و اله لا يهدِي الْقَوم الْافرِين» سوره توبه، آیه37.
[6] ـ «محمدُ بن يحي عن احمدَ بن محمدِ بن عيس عن عل بن النُّعمانِ عن معاوِيةَ بن عمارٍ قَال سمعت ابا عبدِ اله(عليه

ّنا عفَظْهالٍ فَاحصكَ بِخنَفْس يكَ فوصا لا عي نْ قَال(عليه السلام) العل (ه عليه وآلهال صل)ِالنَّب ةيصو انَ فك قُولالسلام) ي
نم فثَةُ الْخَوالثَّال داً وبا انَةيخ َلع تَرِىتَج  عُ ورةُ الْويالثَّان داً وبةٌ اذِبيكَ كف نم نجتَخْر  و دْقفَالص َولا اما نْهعا مالله قَال ثُم

اله عز ذِكره كانَّكَ تَراه و الرابِعةُ كثْرةُ الْباء من خَشْية اله يبنَ لَكَ بِل دمعة الْف بيتٍ ف الْجنَّة و الْخَامسةُ بذْلُكَ مالَكَ و دمكَ
ف اميثَةُ اََفَث اميا الصما ةً وعكونَ رسةُ فَالْخَمَا الصما دَقَتص و موص و تَص ف نَّتخْذُ بِسةُ اادِسالس كَ وونَ دِيند

و رِفتُس لَم و فْترسقَدْ ا تَقُول َّتدَكَ حهدَقَةُ فَجا الصما و رِهآخ ف يسالْخَم و هطسو ف اءبِعرا و هلوا ف يسرِ‐ الْخَمالشَّه

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=37
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=37
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=37


علَيكَ بِصَة الليل و علَيكَ بِصَة الزوالِ و علَيكَ بِصَة الزوالِ و علَيكَ بِصَة الزوالِ و علَيكَ بِتَوة الْقُرآنِ علَ كل حالٍ و علَيكَ
بِرفْع يدَيكَ ف صَتكَ و تَقْليبِهِما و علَيكَ بِالسواكِ عنْدَ كل ۇضوء و علَيكَ بِمحاسن اخَْقِ فَاركبها و مساوِي اخَْقِ فَاجتَنبها

فَانْ لَم تَفْعل فََ تَلُومن ا نَفْسكَ.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج8، ص: 79، ح33.
وه ذِبْنَّ الا :فَرٍ(عليه السلام) قَالعج ِبا نع بِيها نع َللَي ِبا نب نمحدِ الربع ندِ بمحم نع هرذَك نمع بِيها نع نْه[7] ـ «ع

خَراب ايمانِ.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج2، ص: 339، ح4.


